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چکیده 

نسخه مصور ورقه و گلشاه از نمونه های برجسته نگارگری دوره سلجوقی است. این منظومه که سروده عیوقی است، توسط محمد 
مؤمن خویی مصور شده است. این داستان روایتگر ماجراهای دو دلداده به نام ورقه و گلشاه است. گلشاه به عنوان شخصیت مهم 
این روایت، نقشی محوری در پیشبرد داستانی دارد. از اقدامات مهم گلشاه، می توان به مبارزه او با دشمنان ورقه، آزادسازی ورقه و 
مبدل پوشی برای رفتن به میدان جنگ، اشاره کرد. این مراحل در نگاره ها به تصویر درآمده است. در این پژوهش این پرسش مورد 
نظر است که از منظر آیکونولوژی، نقش گلشاه در نگاره »مبدل پوشی گلشاه و آشکارشدن چهره او در مقابل ربیع« چگونه تحلیل 
و تفسیر می شود؟ هدف آن است تا طبق الگوی آیکونولوژی اروین پانوفسکی، خوانش نگاره در مراحل سه گانه  آن انجام شود تا 
از طریق این روش، لایه های معنایی اثر شناسایی شود. توصیف پیشا شمایل نگارانه، تحلیل شمایل نگارانه و تفسیر شمایل شناسانه، 
این مراحل سه گانه را تشکیل می دهند. این پژوهش که با روش تحلیلی  توصیفی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و 
اسناد مکتوب انجام شده است، به دنبال آن است تا ویژگی  های تصویر گلشاه را در این نگاره  بررسی کند. این مطالعه نشان می دهد 
تصویر گلشاه در این نسخه، نوعی تصویر آرمانی از یک پهلوان زن است که کمتر در منابع فارسی دیده می شود. آنچه از تصویر 
گلشاه برمی آید این است که گلشاه با نشان دادن شجاعت خود و اقداماتی مانند مبدل پوشی در میدان جنگ، مناسبات اجتماعی 

و فرهنگی زمانه خود را به چالش کشیده است. در نسخه مصورشده، این تصویر آرمانی ارائه شده است. 
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مقدمه  و بیان مسئله
رابطه متقابل متن و تصویر یکی از ویژگی هایی است که در 
نگارگر  هنرمندان  بازشناخت.  را  آن  ایرانی می توان  نگارگری 
از  روند  این  البته  را خلق می کردند؛  نگاره ها  متن،  به  اتکا  با 
عمل  بین  بنیادی  »ارتباط  کرد.  تغییر  بعد  به  صفوی  دوره 
فارسی  زبان  در  که  بود  آنچنان  نقش کردن  عمل  و  نوشتن 
آن ها،  از  مشتق  کلمات  و  لغات  و  نگاشتن  یا  نگاریدن  فعل 
منظومه   .)14  :1367 )اشرفی ،  می رسانند«  را  معنا  دو  هر 
عروه  عربی  داستان  از  برگرفته  وگلشاه  ورقه  عاشقانه  کهن 
از  عاشقانه  منظومه ای  گلشاه  و  ورقه  داستان  عفراست.  و 
و  فراق  روایتگر  که  است  هجری  پنجم  سده  شاعر  عیوقی، 
قدیمی ترین  است.  گلشاه  و  ورقه  نام های  به  دلداه  دو  وصال 
و  قرن ششم  به  متعلق  داستان،  این  تصویرسازی شده  نسخه  
هفتم هجری و نسخه ای با هفتاد نگاره است که در استانبول 
نگهداری می شود. »نخستین بار مرحوم عباس اقبال آشتیانی 
و احمد آتش از وجود چنین نسخه ای خبر داده اند« )هدایتی 
به عنوان  خویی  محمدمؤمن  همچنین   .)54  :1398 انصار،  و 
نگارگر این نسخه شناخته می شود. در نمونه های تصویری این 
نسخه، گلشاه به عنوان یک عاشق قدرتمند حضور دارد و در 
پیشبرد داستان  نقشی مؤثر دارد. به نظر می رسد تصویری که 
از گلشاه ارائه می شود حکایتگر یک نقش ویژه برای زنان در 
برجسته  بسیار  منظومه  این  در  زن  موقعیت  است.  نگارگری 
است؛ او نقش فعالی ایفا می کند، وارد میدان مبارزه می شود و 
همچون یک قهرمان و جنگجو به دنبال خواسته خود که وصال 
پیوستگی  به دلیل  ایرانی  نگارگری  می رود.  است،  معشوق  به 
روش  و یک  است  تحلیل  و  تفسیر  نیازمند  تمثیل،  و  رمز  با 
کاربردی در مطالعه نگارگری تحلیل آیکونولوژیک است. این 
مقاله در تلاش است تا با تحلیل یک نگاره با نقش ویژه گلشاه 
و تفسیر آن، لایه های متعدد معانی در آن را واکاوی کند و به 
نقش گلشاه به عنوان قهرمان زن بپردازد. پرسشی که در این 
پژوهش مطرح است، آن است که از منظر آیکونولوژی نقش 
گلشاه در نگاره »مبدل پوشی گلشاه و آشکار شدن چهره او در 
مقابل ربیع« چگونه تحلیل و تفسیر می شود؟ این مقاله در پی 
پاسخ به پرسش، تحلیلی آیکونوگرافیک از نگاره »مبدل پوشی 
گلشاه و آشکار شدن چهره او در مقابل ربیع« ارائه خواهد داد 

ارائه  از این تحلیل در پایان، در قالب جدول  و نتایج حاصل 
شده است. 

پیشینه تحقیق
صورت  فراوانی  مطالعات  سلجوقی  دوره  هنر  پیرامون 
هنرها  انواع  گوناگون  ابعاد  دارند  مطالعات تلاش  گرفته است. 
در این دوره را مورد بررسی قرار دهند؛ ازجمله این تحقیقات 
نقاشی های  »تطبیق  مقاله  کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان 
سلجوقی«  دوره  گلشاه  و  ورقه  منظومه  نگاره های  و  تورفان 
از عطیه شعبانی و فتانه محمودی )1394( به معرفی نسخه 
ورقه و گلشاه می پردازد و سپس آن را با نقاشی های تورفان 
نسخه  در  آن  نمایش  شیوه  و  »عشق  مقاله  می کند.  مقایسه 
ورقه و گلشاه« نوشته اویا پانچروگلو1 )1398( که در مجموعه 
جهان  و  اسلام  جهان  در  فیگوراتیو  بازنمایی  نام  با  مقالاتی 
به چاپ رسیده است، با تأکید بر نقوش فیگوراتیو، جنبه های 
مختلف پیکره ها را بررسی می کند. نویسنده باور دارد فرم های 
ساده شده و گاه پرداخت تزیینات پیچیده موجب شده است اثر 
به نوعی نمادین و تمثیلی به نظر بیاید. »چهره نگاری سلجوقی؛ 
و  موسوی لر  اشرف السادات  از  مانوی«  بصری  فرهنگ  تداوم 
است  فرضیه  این  اثبات  به دنبال   )1391( نمازعلیزاده  سهیلا 
نگاره هاي  در  چهره نگاري  الگوهاي  و  صوري  شیوه هاي  که 
مانویان، مجدداً در نگاره ها و آثار هنري سلجوقیان نمود پیدا 
کرده است. سمیه محمدزاده مقدم )1398( در مقاله »بررسی 
مصور  کتب  سلجوقی«،  دوره  مصور  کتب  تزئینات  و  نقوش 
تقسیم  غیرمذهبی  و  مذهبی  دسته  دو  به  را  سلجوقی  دوره 
ناهید عبدی )1391( در حوزه  و آن ها را معرفی کرده است. 
آیکونولوژی، در کتاب درآمدی بر آیکونولوژی: نظریه و کاربرد؛ 
روش شناسانه  معرفی  ضمن  ایرانی،  نقاشی  موردی  مطالعه 
"آیکونولوژی"، این روش را در تبیین و تحلیل نمونه هایی از 
منابع موجود  به  توجه  با  کار گرفته است.  به  ایرانی  نگارگری 
این  قهرمان  ویژه  نقش  با  ارتباط  در  پژوهشی  می توان گفت 
داستان )گلشاه( و تصویر او در این نسخه  صورت نگرفته است.  

روش تحقیق
این پژوهش که با روش تحلیلی  توصیفی و روش گردآوری 
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ویژه  نقش  دارد  نظر  در  می شود،  انجام  کتابخانه ای  اطلاعات 
گلشاه به عنوان شخصیت محوری داستان را در یکی از نگاره ها 
می دهد  نشان  مبارزه  و  مبدل پوشی  حال  در  را  گلشاه  که 
بررسی کند. از میان نگاره های موجود در نسخه مصور، نگاره 
ربیع"  مقابل  در  او  چهره  آشکارشدن  و  گلشاه  "مبدل پوشی 
نشان  روایت  در  را  گلشاه  ویژه  نقش  مشخص،  به صورت  که 
داده، گزینش شده است. برای این تحلیل رویکرد آیکونولوژی 
اروین پانوفسکی2 انتخاب شده است. این نگاره با توجه به سه 
مرحله: "توصیف پیشاشمایل نگارانه3"، "تحلیل شمایل نگارانه4" 

و "تفسیر شمایل شناسانه5" بررسی خواهد شد.

آیکونولوژی
آیکونولوژی یا رویکرد شمایل شناسی توجه خود را بر معنا 
و مضمون آثار هنری قرار داده است. لازم به ذکر است میان 
دو واژه شمایل نگاری و شمایل شناسی، باید تفکیک قائل شد. 
جهت این امر، یافتن ریشه لغوی کلمات، راهگشاست. ریشه 
واژه "icon" به واژه یونانی"eikon" بازمی گردد که به معنای 
 "graphy" تصویر است و تنها اختصاص به نقاشی ندارد. واژه
به معنای حک کردن، تصویر و ترسیم است که از واژه یونانی 
"graphein" گرفته شده است. همچنین واژه "logy" از کلمه 

زبان  در  بنابراین  است.  شناختن  معنای  به   "logos" یونانی 
می شود.  استفاده  "شناسی"  و  "نگاری"  پسوند  دو  از  فارسی 
شمایل نگاری همان توصیف تصویر و شمایل شناسی تبیین آن 
دوره  به  روش  این  سابقه  اگرچه   .)16 )نصری، 1397:  است 
پانوفسکی نقش مهمی در گسترش  اما  بازمی گردد؛  رنسانس 
این اندیشه در قرن بیستم داشت. »در سده شانزدهم، جیووانی 
پیتر بلوری6 در مقدمه کتاب زندگی نامه های هنرمندان توجه 
خاصی به محتوای آثار هنری دارد و سپس اشاره می کند که 
خود  مقاصد  که  است  هنرمندی  نخستین  پوسن7  نیکولاس 
)همان: 10:1391(«.  بیان می کند  به شیوه شمایل نگارانه  را 
اروین پانوفسکی در سال 1932 میلادی با انتشار مقاله ای با 
عنوان »مطالعاتی در آیکونولوژی: مضامین انسان گرایانه در هنر 
رنسانس«، روش آیکونولوژی را در مطالعات هنری رنسانس و 
هنر مسیحی به کار گرفت. ازآنجاکه آیکونولوژی، روشی برای 
حوزه های  با  نظری  ساحت  در  است،  تجسمی  آثار  معنایابی 

معنامندی  که  بینامتنیت  و  نشانه شناسی  همچون  دیگری 
قرارگرفته است،  آن ها  فکری  نظام  مرکز  در  متن  مفهوم  و 
در  متن  مفهوم  گستردگی  به  توجه  با  دارد.  مشابهت هایی 
از  برمی گیرد،  در  را  تصویر  تا  نوشتار  از  که  اخیر  نظریه های 
این مشابهت ها می توان در جهت کشف معنامندی و واکاوی 
بهره  آیکونولوژی  رویکرد  در  تجسمی  آثار  معنایی  لایه های 
گرفت. چنانکه رولان بارت8 الفاظ "معنای ضمنی" و "معنای 
صریح" را به کار گرفت تا میان معنای سطح اول )لفظی( و 
سطح دوم )تداعی شونده( تمایز قائل شود )اخوانی و محمودی، 

.)48 :1398
برای رسیدن به محتوای اثر هنری، سه مرحله توسط اروین 
پانوفسکی معرفی شده است؛ در مرحله اول که با نام توصیف 
که  است  این  بر  تمرکز  می شود،  شناخته  پیشاشمایل نگارانه 
تصویر از نظر فرمی و بصری چه عناصری را دربر دارد. در این 
می پردازد.  تصویر  عناصر  بصری  توصیف  به  پژوهشگر  مرحله 
در مرحله دوم و تحلیل شمایل نگارانه به قراردادهای تصویری 
به داستان و روایت تصویر  توجه می شود. همچنین پرداخت 
خلق  زمینه  مرحله  این  در  می گیرد.  صورت  مرحله  این  در 
تفسیر  نام  با  که  سوم  سطح  در  شد.  خواهد  روایت  نیز  اثر 
شمایل شناسانه شناخته می شود با درنظرگرفتن نکات سطوح 
لایه های  تا  می شود  مطرح  اثر  در  نمادین  ارزش های  قبل، 
پنهان معانی آشکار شود. مرحله توصیف پیشاشمایل نگارانه را 
می توان توصیف ظاهر بصری آیکون های مورد نظر دانست. این 
مرحله اول مربوط به ساختار و نقوش موجود در اثر است. دست 
یافتن به تصاویر و موضوع ابتدایی از اهداف این مرحله است. 
این مرحله به روشن شدن معنا کمک می کند و در مرحله دوم 
قابل استفاده است. اولین مرحله را توصیف جزء به جزء تصویر 
می داند. توصیف پیشاشمایل نگارانه در حقیقت یک شبه آنالیز 
فرمی است. ابژه ها و وقایع که نمایش آن ها با خطوط، رنگ ها 
اساس  بر  می سازند،  را  )موتیف(  بن مایه  دنیای  حجم ها،  و 
به  قادر  شخصی  هر  و  است  تشخیص  قابل  ما  عملی  تجربه 
دوم  مرحله  در   .)60 )پانوفسکی،1396:  آن هاست  تشخیص 
عمدتا با توجه به منابع بصری و مکتوب باقی مانده از دوران 
خلق اثر، شناسایی و تشخیص معنای منسوب به آیکون های 
جهان  شمایل نگارانه  تحلیل  در  می افتد.  اتفاق  نظر  مورد 
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رمزگان اثر، پدیدار و معنی قراردادی یا ثانویه آشکار می شود. 
همچنین زمینه خلق اثر نیز در این مرحله قابل تحلیل است. 
موجود  تمثیل های  و  روایت ها  طریق  از  معنایی  سطح  »این 
اولیه نقش مایه های هنری، نمود  در تصاویر در مقابل معنای 
پیدا کرده است« )عبدی، 1391: 45(. در مرحله سوم، شرایط 
فرهنگی و اجتماعی زمینه تولید اثر اهمیت پیدا می کند و با 
انجام می گیرد.  تفسیر  نمادین آن جامعه،  ارزش های  به  نگاه 
نمادینی  ارزش های  به  معنوی، خود  و  فرهنگ ی  نگرش های 
تبدیل شده اند و کشف و تأویل این ارزش های نمادین که غالباً 
هنرمند از آن ها آگاه نیست، موجب شده است آیکونولوژی در 
معنای عمیق تری مطالعه شود. »از این دید آیکونولوژی نقش 
خودآگاه و ناخودآگاه را در سطح تاریخ بشری مورد تحلیل قرار 
 Ann( »می دهد که ریشه در زبان و مطالعات زبان شناسی دارد

 .)Holy, 1984: 44

ورقه و گلشاه
نسخه مصور ورقه و گلشاه از نمونه های برجسته این دوره 
است. دوره سلجوقی یکی از دوره های مهم شکوفایی هنر ایران 
بود و از هنر معماری تا سفالگری و فلزکاری در اوج خود قرار 
داشت. همچنین در این دوره، ادبیات فارسی نیز بسیار مورد 
پیوند  نتیجه  ادبی،  نسخه های  مصورسازی  گرفت.  قرار  توجه 
ادبیات فارسی و هنر دوره سلجوقی است. »از کتاب های دوره 
سلجوقی می توان به سمک عیار، سندبادنامه، جوامع الحکایات 
و لوامع الروایات، روضه العقول، ترجمه مرزبان نامه و سیاستنامه 
نیز  هم اکنون  که  هستند  کتبی  از  اغلب  که  الملوک"  "سیر 
در سطح وسیعی چاپ و تکثیر می شوند، اشاره کرد« )حلی، 
دوره  این  در  نیز  کتب  مصورسازی  215ـ196(.   :1384
که  متعددی  و  مصور  کتاب های  عصر  این  از  می شد.  انجام 
به جای  است  دانش های مختلف  و  علوم  درباره  آن ها  بیشتر 
مانده است. »تصاویر نسخه هایی درباره طب جالینوسی متعلق 
به کتابخانه دولتی وین از نمونه های مهم است. نگاره های این 
به شمار  نقاشی سلجوقی  شیوه های  بهترین  نمایشگر  کتاب، 
می رود. همچنین از این جمله باید از یک نسخه کتاب سمک 
عیار که به کتابخانه بودلیان9 تعلق دارد نام برد. متن کتاب به 
خط یک خوشنویس ایرانی که از ارجان فارس است نگاشته 

شده و نقاشی های آن نیز به احتمال زیاد کار یک ایرانی است« 
)تجویدی، 1375: 62 ـ57(. ورقه و گلشاه روایتگر داستانی 
عاشقانه است که توسط عیوقی سروده شده است. عیوقی این 
داستان را از یک روایت قدیمی عربی اقتباس کرده و در آن 
قرن  از  پیش  عفرا  و  عروه  »قصه  کرده است.  تصرف  و  دخل 
چهارم به صورت داستانی مستقل و مشهور بوده و در منابع 
مختلف کتب عربی نام آن آمده است. این داستان عاشقانه دو 
دلداده است که طی ماجراهایی شگفت و غم انگیز به وصال هم 
انصار، 1398: 317(. عیوقی در شعر  نمی رسند« )هدایتی و 
خود انتهای داستان را تغییر می دهد و با معجزه پیامبر )ص( 
و لطف الهی، دو دلداده را زنده می کند. نسخه ای از منظومه 
ورقه و گلشاه با استناد به امضای نقاش این نسخه مصور در 
قدیمی ترین  قولی  به  و  شده  کتابت  هفتم  قرن  اوایل  حدود 
این  خالق  است.  منظومه  این  رقم دار  و  موجود  مصور  نسخه 
بن محمد خویی.  عبدالمؤمن  نام  به  است  نگاره ها هنرمندی 
اما  نیست؛  در دست  کتاب  مکان  و  تاریخ  بر  دال  »نوشته ای 
نقاش یک تصویر را به نام عبدالمؤمن بن محمد الخویی امضا 
کرده است. ازآنجاکه لقب و تسمیه نقاش نشان می دهد، او و یا 
خاندان او اهل خوی در آذربایجان بوده اند و احتمال می رود 
که این کتاب خطی نیز در آنجا تهیه شده باشد. با این وجود، 
قونیه  قراطای  با مدرسه  مرتبط  مدارک  در  نام  این  ازآنجاکه 
)برند، 1333:  بیشتری دارد«  احتمال  قونیه  پیدا شده، مبدأ 
استانبول  توپکاپی  امروز در کتابخانه  این نسخه که  35(. در 
را  سلجوقی  دوره  تصویرگری  ویژگی های  می شود،  نگهداری 
در  گلشاه  روایتگر شجاعت  نگاره  این  کرد.  مشاهده  می توان 
مبارزه با دشمن ورقه، ربیع، است. گلشاه به صورت مبدل پوش 
از صورتش،  افتادن ریش  با  اما  وارد میدان جنگ شده است؛ 
هویتش آشکار می شود. درنهایت او موفق به شکست دادن ربیع 

و آزادکردن ورقه  می شود.

تصویر 1: آشکارشدن چهره گلشاه در مقابل ربیع، برگی از ورقه و گلشاه، 
)URL1( قرن 7 هـ. ق.، کتابخانه توپکاپی استانبول
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نگاره "مبدل پوشی گلشاه و آشکارشدن چهره او در 
مقابل ربیع" 

الف. توصیف پیشاشمایل نگارانه
این تصویر 5 پیکره دیده می شود. پیکره سمت راست  در 
سوار بر اسبی متمایل به رنگ سفید و آبی است. در اطراف 
سر آن فرم دایره ای شکل به رنگ زرد یا طلایی دیده می شود. 
موهای او از دو طرف صورتش پایین آمده است. زره او پشت 
و  دارد  سر  به  سربندی  همچنین  و  می شود  دیده  او  سر 
چهره اش زنانه است. در پایین صورتش پوششی شبیه ریش 
دیده می شود؛ گویی ریش از صورت او جدا شده و چهره او 
نمایان شده باشد. او نیزه ای نیز به همراه دارد. باقی پیکره ها 
فرم  همان  و  اسب هستند  بر  سوار  دارند،  آرایش جنگی  نیز 
که  اسب هایی  شده است.  ترسیم  آن ها  سر  دور  دایره ای شکل 
قرمز،  روشن،  آبی  رنگ های  به  شده اند  تصویر  نگاره  این  در 
انتخاب  آجری و نخودی هستند. اسب میانه تصویر به دلیل 
رنگ قرمز، کاملًا در صحنه متمایز است. شیوه نمایش اسب ها 
دارند.  تزیینی  اسب  دهنه  و  زین  همگی  است.  هم  به  شبیه 
یکی از پیکره ها روی زمین راه می رود و با طناب او را به اسبی 
بسته اند و تنها شلوار و تن پوشی سفید بر تن دارد. پس زمینه، 
تخت و رنگی است و با فرم های پیچ درپیچ صورتی رنگ و نقش 
پرندگان آرایش پیدا کرده است. چهره ها شبیه به هم و بدون 
بیان حالت، تصویر شده است. همچنین اسامی بر بالای تصویر 
افراد نوشته شده است. نوشتن اسامی در بالای سر افراد یکی 
از ویژگی های این نسخه است که می توان آن را در نگاره های 

دیگر نیز مشاهده کرد )تصویر1(.

ب. تحلیل شمایل نگارانه
است،  مشخص  نگاره  در  نوشته شده  اسامی  از  همان طورکه 
زن تصویرشده، گلشاه و پیکره  اسیر، ورقه است. ورقه و گلشاه 
پسرعمو و دخترعمو هستند و از کودکی با هم اوقات زیادی را 
سپری کرده اند. گلشاه دختری زیباست و آوازه زیبایی او به گوش 
همگان رسیده است. جامعه ای که گلشاه در آن زندگی می کند 
جامعه ای است که مردان نگاه ابزارگونه به زن دارند و با شنیدن 
دختر زیبا داشتن قبیله  او، به آن قبیله می تازند و درست در روزی 

که قرار است با ورقه ازدواج کند، او را می ربایند. همین مسئله 
می شود.  آن ها  قبیله   در  خونین  جنگ های  درگرفتن  موجب 
ورقه به دنبال گلشاه می رود؛ ولی پدرش کشته می شود. پس 
از چندی ورقه به کمک دلاوری های گلشاه فرار می کند. در این 
مسیر، گلشاه جنگجویی یک عاشق را نشان می دهد، لباس مبدل 
می پوشد، کشتی می گیرد و دو نفر را با نیزه می کشد. بعد از این 
مبارزات گلشاه به قبیله ورقه می آید. پدر و مادر گلشاه به دلایل 
مادی راضی به این ازدواج نیستند. ورقه برای کسب مال به یمن 
می رود و بعد از بازگشت متوجه غیاب گلشاه می شود. خانواده 
و قبیله گلشاه به دروغ، گوری را به نشانه مرگ گلشاه، به ورقه 
نشان می دهند. آن ها در غیبت ورقه، گلشاه را به عقد شاه شام 
درآورد ه اند؛ گلشاه پیش از رفتن، مخفیانه انگشتری را به نشانه 
عشق به غلامی می دهد تا آن را به ورقه بدهد. مدتی بعد ورقه در 
داستانی که شنیده است شک می کند و به دنبال گلشاه می رود 
و با همان انگشتری، گلشاه را می یابد. ورقه بعد از دیدن گلشاه و 
با وجود دانستن ازدواج نمادین گلشاه و پادشاه شام، از آنجا فرار 
می کند و از شدت ناراحتی و دیدن یکباره گلشاه می میرد. گلشاه 
هم فرار می کند و با دیدن ورقه که مرده است خود را با خنجری 
مجلسی،  در  )ص(  اسلام  پیامبر  عیوقی،  روایت  در  می کشد. 
هنگامی که برای عاشقان دعا می خواند به ورقه و گلشاه عمری 
دوباره می بخشد و بدین ترتیب ورقه و گلشاه به وصال می رسند 
)آتش، 1333: 12(. همان طورکه در روایت مشخص است، گلشاه 
با چهره ای مبدل )پوشش ریش( به جنگ با دشمنان می رود تا 
ورقه را نجات دهد. سبک مشخص این نقاشی رنگ گذاری های 
از  تنالیته هایی  است.  درخشان  رنگ های  از  استفاده  با  تخت 
کلی  ویژگی های  می شود.  دیده  اثر  در  قرمز  و  زرد  رنگ های 
نگاره های ورقه و گلشاه عبارت اند از: جداسازي پیکره از زمینه با 
هاله اي بر گرداگرد شخصیت ها، ترکیب بندي هایي شبیه به هنر 
حجاري و نقش برجسته هاي ساساني، دورگیري خطي و رنگ هاي 
ابداعي و درخشان، چین وشکن های اغراق آمیز لباس ها، اجتناب 
از به کاربردن سایه روشن و پرسپکتیو، نوشتن نام شخصیت ها در 
با اسلیمی ها و درختان  کنار پیکره ها، پرکردن فضاهای خالی 
ساده شده )شعبانی و محمودی، 1394: 86(. نقوش گیاهی را 
به عنوان تزیین در لباس ها می توان شناسایی کرد. عمدتاً یکی 
دو درخت، چند بوته یا شاخه، تجسمی از یک منظره طبیعی 
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هستند و به طور کلی عناصر معمولاً ساده هستند و ترکیب آثار 
از نظمی متقارن برخوردار است؛ اما چهره پیکره ها سنخ مغولی 
را نشان می دهد؛ چشم هایی تنگ و خمار، لب و دهانی کوچک 
و بدون نمایش حالت و احساس. این نقاشی در دوره سلجوقی 
به انجام رسیده است و ویژگی های مکتب سلجوقی را می توان 
در آن بازیابی کرد. »بخش ساده متن با گل ها و پرندگان و انواع 
پیچک های تزئینی آرایش شده است. از نظر شیوه نقاشی، تصاویر 
این کتاب بلافاصله نقوش سفال های لعاب دار سلجوقی را به  خاطر 
که  هنری  آثار  میان  از  )تجویدی، 1375: 65ـ64(.  می آورد« 
ورقه و گلشاه در آن ها تصویر شده است، سفالینه ها را می توان 
نام برد. میان نگاره هاي نسخه ورقه و گلشاه و تصاویر ظروف 
مینایي، از جهت شیوه چهره نگاري، نقش پردازي و ترکیب بندي، 
قرابتي آشکار به چشم مي خورد. نگارگر سلجوقي توانسته است 
با اندودهاي طلا، هم چون هنرمندان مانوي، میل باطني خود را 
براي دست یابي به عالم نور و روشني نمایان کند. در این میان، 
نخستین بار  براي  چشمگیر  درخشندگي  با  مینایي  لعاب هاي 
حضور یافتند. نگارگر ظروف سفالي سلجوقي، براي ایجاد تعادل 
و تباین رنگي، سطوح تخت رنگي را با قلم گیري هاي خطي، تحت 
تأثیر برخي از آثار مانویان، بسیار هوشمندانه به کار برده است. 
از  برجاي مانده  آثار  با  سلجوقي  زنان  پوشش  نحوه  همچنین 
 )94  :1391 نمازعلیزاده،  و  )موسوی لر  دارد  مشابهت  مانویان 

)تصویر 2(.

تصویر 2: سفال با نقش ورقه و گلشاه، دوره سلجوقی، مجموعه دیوید، 
)Pancaroğlu 2019: 76( دانمارک

تصویر 3: گلشاه ربیع را با نیزه از پای درمی آورد، برگی از ورقه و گلشاه، 
)URL2(  قرن 7 هـ. ق.، کتابخانه توپکاپی استانبول

تصویر 4: گلشاه در حال کشتی گرفتن با غالب، برگی از ورقه و گلشاه، 
)URL3(  قرن 7 هـ. ق.، کتابخانه توپکاپی استانبول

گلشاه،  نشان دادن  آن  و  دارد  مهم  ویژگی  یک  نگاره  این 
است.  مبدل پوشی  و  قهرمانی  حال  در  داستان،  زن  قهرمان 
شاید کمتر در نگاره های دیگر چنین تصویری از یک زن دیده 
زنان در منظومه های عاشقانه نقش هایی منفعل  شود. عموماً 
آنها  کننده  زیبایی خیره  بر  بیشتر  آن ها  توصیف  در  و  دارند 
فارسي  عاشقانه  منظومه هاي  در  معشوق  است.  شده  تأکید 
لیلي  است؛ مثل  منفعل  داستان ها  برخي  دارد: در  دوکارکرد 
که نقش کمرنگ تري دارد و براي وصال کمتر کوشش مي کند. 
در برخي دیگر معشوق کاملًا فعال است. معشوقان جنگجو از 
یک سویه  حالت  از  را  داستان  و  می روند  به شمار  اخیر  گروه 
به اقتضاي  حماسي  داستان هاي  در  معشوقان  درمي آورند. 
معشوقان جنگجو  اغلب جنگجو هستند.  درون مایه حماسي، 
یا مثل گردآفرید ناشناس  هستند، یا به قصد آزمایش با عاشق 
با  مي جنگند، یا مثل وامق و گلشاه به قصد کمک به عاشق 
دشمنان مبارزه مي کنند. در مورد اول، جنگ باعث شناخت 
کمک  نیز  دوم  مورد  در  آن هاست.  وصلت  عامل  و  عشاق 
معشوق به عاشق به دلیل شدت عشق اوست و در هردو، کار 
معشوق نشان دهنده میزان عشق است. در هردو حال، معشوقِ 
مغلوب  را  عاشق  یا  که  است  پیروز  و  جنگ  برنده  جنگجو، 
مي کند یا دشمن عاشق را منکوب )ذوالفقاری، 1392: 111(. 
در این نگاره، گلشاه به عنوان یک مبارز دیده می شود که برای 
رفته است.  جنگ  به  مبدل،  پوششی  با  معشوق،  جان  نجات 
همچنین در نگاره ای دیگر با نیزه ای که در دست دارد ربیع 
را می کشد )تصویر3( و در نگاره ای دیگر با یکی از دشمنان 
کشتی می گیرد )تصویر4(. کنش گلشاه را در صحنه های دیگر 
شعر  معشوق  فراق  در  که  است  عاشقی  او  دید.  می توان  هم 
می سراید؛ شاید کمتر زن عاشقی در ادبیات فارسی در فراق 
را  حلقه ای  از صحنه ها  یکی  در  گلشاه  بسراید.  معشوق شعر 
حضور،  نشان  تا  بدهد  ورقه  به  را  آن  تا  می دهد  غلامی  به 
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عشق و مبارزه او باشد؛ بنابراین گلشاه در وقایع مهم داستان 
نشان  نگاره  این  در  گلشاه  مبدل پوشی  دارد.  اساسی  حضور 
بسا  چه  و  نبوده است  معمول  جنگ  در  زنان  حضور  می دهد 
محدودیت های  نمی یافتند.  جنگ  در  نیز  حضور  اجازه  آن ها 
حضور زنان، به ویژه در میدان مبارزه ریشه در شرایط اجتماعی 
و فرهنگی زمانه داشت. کامل ترین منبعی که در آن اطلاعاتی 
درباره دوره غزنویان وجود دارد، تاریخ بیهقی، تألیف محمد بن 
حسین بیهقی در قرن پنجم است. از سی جلدِ کتاب، امروز 
درباره  زیادی  جزئیات  حاوی  که  مانده  باقی  جلد  پنج  تنها 
اجتماع،  در  آن ها  نقش  و  زنان  با  ارتباط  در  سلطنت هاست. 
در  می کند.  اشاره  دوران  آن  سیاسی  ازدواج های  به  بیهقی 
حسنه  روابط  ایجاد  برای  وسیله ای  به عنوان  زنان  دوران  این 
به ازدواج درمی آمدند. همچنین به زنانی اشاره می کند که در 
توطئه درباریان نقش داشته اند یا زنانی که در دربار خدماتی 
همچون آشپزی انجام می دادند. برخلاف بیان جزئیاتی درباره 
درباره  نگاه  این  کتاب  در   ،  ... و  رفتار  و  لباس  مانند  مردان، 
زنان وجود ندارد. در متن کتاب، گاه اشاره هایی به زنان عالم 
هم دیده می شود. بیهقی در جایی از متن به زنان خوشنویس 
در  و  می داند  زنان  برای  برتری  نوعی  را  آن  و  می کند  اشاره 
جای دیگری زنی پارسا را این گونه توصیف می کند: »جده ای 
بود مرا زنی پارسا و خویشتن دار و قرآن خوان و نبشتن دانست 
با  و  یاد داشت  به  را  پیغامبر  اخبار  و  تعبیر  و  قرآن  تفسیر  و 
شربت های  و  خوردنی  از  ساختی  پاکیزه  چیزهای  همه  این 
همچنان  تعاریف،  این  وجود  با   .)27  :1383( نیکو«  به غایت 
می شد  دانسته  زنان  وظایف  از  که  اغذیه  فراهم کردن  بخش 
مهم  زنان  از  یکی  شده است.  ذکر  آنان  فضیلت  به عنوان  هم 
که  بود  سلطان محمود  خواهر  ختلی،  حره   غزنویان،  دوره  در 
وجود  با  »او  برده اند.  نام  کاردان  و  مدبر  زنی  عنوان  به  او  از 
توانست  مسعود،  پسرش  و  غزنوی  محمود  میان  اختلاف 
سلطنت  تخت  بر  را  مسعود  اطرافیان شان  از  کمک گرفتن  با 
بنشاند« )پیروتی، 1389: 146(. با وجود اشاره به زنان موفق، 
عمده حضور زنان، حضوری منفعل است. حتی زمانی که زنان 
مردان  به واسطه  امکان  این  کرده اند،  پیدا  علوم  در  جایگاهی 
که  تصویری  بنابراین  می آمد؛  وجود  به  ایشان  برای  خانواده 
ارائه می دهد، نوعی تصویر  از گلشاه  این منظومه،  عیوقی در 

آرمانی را پیش روی مخاطب می گذارد؛ حتی زنان عالم هم 
نابود کنند.  را  نیزه دشمن  با  و  بروند  به جنگ  نمی توانستند 
به نظر می رسد گلشاه شخصیتی متمایز در میان زنانی که در 
متون ادبی تصویر شده ان، دارد. همچنین هنرمند این نسخه 
مصور نیز به خوبی ویژگی های متمایز گلشاه را در تصاویر نشان 
داده است؛ بنابراین حضور گلشاه در حال سوارکاری و جنگ، از 
وجوه تمایز پرداختن به تصویر زنانه است. این تصویر از دوره 
تصاویر  تقویت شده است.  ایرانی  نگارگری  در  بعد  به  ایلخانی 
عموماً به سفالینه های ایلخانی و بعد از آن تعلق دارد. در این 
دوران زنان در حال انجام کارهای روزانه و اسب سواری نشان 
داده شده اند. با ورود مغولان، تحول عمده اي در رابطه با این 
و  واقعی  زندگی  از  ارائه صحنه هایی  آن  و  ایجاد شده  نقوش 
روزمره زنان مغول است که با توجه به جایگاه و اهمیت ایفاي 
مغول  مردان  زنان، دوشادوش  و سیاسیِ  اجتماعی  نقش هاي 
صورت می گرفته است؛ » البته نباید فراموش کرد که مغولان 
در ابتدا غیرمسلمان بودند و به لحاظ ارائه نقوش واقعی زنان 
به هیچ گونه محدودیتی قائل نبودند« )حسینی، 1391: 78(.

ج. تفسیر شمایل شناسانه
بدل پوشی

بدل پوشی، دگرجنس پوشی و مخالف پوشی از جمله اصطلاحاتی 
است که برای تغییر آگاهانه پوشش افراد استفاده می شود. پوشش 
افراد در جامعه مانند نظام های نشانه ای و قراردادی است و پوشش 
آن ها به صورت نمادین، بیانگر نقش افراد و هویت آن ها در جامعه 
است. »بدل پوشی با مسائلی بیش از دغدغه های هویت شخصی 
جنسیت یافته درگیر است. الوهیت، قدرت، طبقه، افسون، جادو، 
تماشا و تقابل، امر مریی و نامریی یا پنهان شده، ازجمله این موارد 
سمت  به  را  توجه  بدل پوشی   .)Senelick, 2000, 10( است« 
رفتاری جلب می کند که هر فردی در قالب آن، درون پارادایم های 
فرهنگی ساختاربندی می شود )ثمینی و دیگران، 1389: 54(. 
که  شده   مطرح  نمایشی  پدیده ای  به عنوان  عمدتاً  بدل پوشی 
از سابقه دگرجنس پوشی و  ادبیات است.  بازتاب حضور آن در 
به ویژه مردپوشی می توان به آثار شکسپیر در یونان اشاره کرد. 
همچنین زن پوشی و مردپوشی ریشه عمیق در نمایش ایرانی 
از  برگرفته  آثاری  به  می توان  ایرانی  نمایش های  ازجمله  دارد؛ 
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داستان های هزار و یک  شب اشاره کرد: حکایت  قمرالزمان و 
ملکه بدور یا ملک شهرمان و قمرالزمان از آن جمله است. در این 
داستان ملکه بدور برای پیدا کردن همسرش شاهزاده قمر الزمان، 
ناچار به سفر مي شود و براي محافظت از خود لباس قمرالزمان 
»زنان  می رسد.  پادشاهی  به  اتفاقاتی  طی  و  می کند  تن  به  را 
مردپوش کمدی های شکسپیر و حکایت های هزار و یک شب 
هرکدام با شباهت ها و تفاوت هایی پا در راه سفر گذاشته و در 
سرزمینی دیگر با لباسی مردانه به اجرای نقشی مردانه می پردازند 
و درنهایت پس از یافتن مردانشان با پوشیدن دوباره لباس زنانه 
خود و ایستادن در کنار آن ها به اعتبار گفتمان حاکم بر متن به 
سعادت می رسند« )محمودی بختیاری و خسروی، 1390: 62(. 
اشاره  به گردآفرید  فارسی می توان  ادبیات  نمونه ها در  از دیگر 
کرد، »گردآفرید دختر گژدهم، لباس جنگ به تن می کند و در 
هیئت مردانه به جنگ با سهراب پسر رستم می رود. در این مبارزه 
گردآفرید دلیری خود را نشان می دهد و بعد از کشمکش و جنگ 
رو در رو با سهراب، درنهایت سهراب را فریب می دهد و می گریزد« 
)علامی مهماندوستی و وهابی دریاکناری، 1394: 84(. همایون 
در داستان همای و همایون نیز برای آزمودن معشوق خود، با 
پنهان کردن چهره و در قالب مرد سوار اسب می شود و با همای 
مبارزه می کند؛ اما درنهایت همای او را از اسب به پایین می کشد 
و چهره او نمایان می شود. از نمونه های دیگر می توان به بازنگاشت 
افسانه های قدیمی توسط صمد بهرنگی اشاره کرد: افسانه شاهزاده 
حلوافروش، افسانه اذان گو، دختر حاجی صیاد، پدر هفت دختر و 
پدر هفت پسر و ... )ثمینی و دیگران، 1389: 67(. به طور کلی 
می توان گفت مخالف  پوشیدن عمدی و آگاهانه یک لباس از سوی 
فرد در جامعه ای است که لباس او در آن جامعه به منزله پوشش 
شناخته شده متعلق به جنس مخالف آن فرد تلقی می شود. در 
امیدوار  به تن کرده  را  لباس مبدل  این  فرایند، فردی که  این 
است بتواند خود را از جامعه جنس مخالف معرفی کند، خود را 
 Suthrell, 2004:( واقعی بنماید و بتواند مانند آن ها رفتار کند
18(؛ بنابراین گویی این قدرت است که هویت جنسی را تعیین 

می کند. گلشاه در هیئت مرد به جنگ می رود. او با ریش به جنگ 
می رود تا معشوقش که مرد است را از چنگال مردان رهایی بخشد 
و درنهایت موفق به این کار نیز می شود )تصویر 5(. بدل پوشی 
او در این تصویر آشکار شده است چون پوشش صورت و ریشی 

او  زن بودن  و  افتاده  از چهره  بود  کرده  مرد  به  مبدل  را  او  که 
اکنون عیان شده است؛ همچون داستان های دیگر ادبیات فارسی 
که مخاطب بدل پوشی را تشخیص می دهد. همچنین وجه دیگر 
تشابه بدل پوشی بازگشت بدل پوش به جنسیت خود است. گلشاه 
نیز مانند دیگر زنان بدل پوش بعد از ایفای نقش مورد نظر با چهره 
مبدل، دوباره لباس زنانه به تن می کند تا به عنوان یک زن با مرد 

مورد علاقه اش ازدواج کند و خانواده تشکیل دهد )تصویر 6(.

تصویر 5: جزییات اثر، آشکار شدن چهره گلشاه در مقابل ربیع، برگی از 
 )URL1( ورقه و گلشاه، قرن 7 هـ. ق.، کتابخانه توپکاپی استانبول

توپکاپی  کتابخانه  ق.،  هـ.   7 قرن  مکتب،  در  گلشاه  و  ورقه   :6 تصویر 
 )URL4( استانبول

تاجیکستان  پنجکنت،  دیوارنگاری  گردآفرید،  و  سهراب  نبرد   :7 تصویر 
)URL5(

زن جنگجو
و جنگجــویان زن شاهنـامـه، شـاید  پهلـوانان  میـان  در 
شناخته شده ترین آن ها گردآفرید باشد، گردآفرید دختر گژدهم، 
لباس جنگ به تن می کند و در هیئت مردانه به جنگ با سهراب 
پسر رستم می رود. در این مبارزه گردآفرید دلیری خود را نشان 
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می دهد و بعد از کشمکش و جنگ رو در رو با سهراب درنهایت 
سهراب را فریب می دهد و می گریزد. از دیگر پهلوانان زن می توان 
آزمودن  برای  است  عاشق همای  او که  کرد.  اشاره  به همایون 
همای، سوار بر اسب می شود و در ضمن پوشیدن کلاه و به صورت 
ناشناس، با او مبارزه می کند؛ اما درنهایت توسط همای از اسب 
به پایین کشیده می شود. بانو گشسب نامه تنها حماسه ایرانی است 
که قهرمان داستان آن پهلوان بانوست. »این منظومه شامل 1032 
بیت؛ اما سراینده اش مشخص نیست و متعلق به قرن ششم است. 
ژول مول این کتاب را منتخبی از یک منظومه بزرگ تر می داند. 
برزونامه و بهمن نامه بیش از این منظومه درباره این زن قصه دارند. 
پس احتمال آن می رود که بانوگشسب نامه، بخشی از یک منظومه 
بزرگ تر باشد. این پهلوان با وجود جنگاوری، درنهایت از رستم 
دریاکناری،  وهابی  و  مهماندوستی  )علامی  می خورد«  شکست 
1394: 84(. گلشاه نیز پهلوانی است که با مبدل پوشی به جنگ 
با  کشتی گرفتن  درمی آورد.  پای  از  را  آن ها  و  می رود  مخالفان 
دشمنان و نیزه پرتاب کردن و کشتن ربیع، دشمن اصلی ورقه، از 

اقدامات جنگجویانه اوست. 

هاله نور
هاله نور گرد سر پیکره ها مشخصه تمامی تصاویر نسخه ورقه و 
گلشاه است. درباره منشأ هاله نور، مورخین تقریباً نظریات متفاوتی 
دارند. به نظر می رسد استفاده از هاله همراه با عبادت خورشید 
آیین دینی  آیین های مصری وجود داشته است.  و حیوانات در 
پرستش گاو به حدود 3000 سال پیش از میلاد برمی گردد. گاو 
آپیس اولین نشانه ها از نماد هاله مانند را نشان می دهد. مصریان 
هاله را معمولاً به شکل یک کُره بزرگ آفتاب رنگی نشان می دادند 
که متفاوت از تصور امروزی هاله است )تصویر 8(. در یونان، برای 
هلیوس خدای یونانی خورشید و هاله در اطراف سر او کشیده 
شده است )تصویر 9(. اکثر خدایان یونانی با هاله به تصویر کشیده 
نشده اند. به نظر می رسد که فقط هلیوس و فرزندانش جزو این 
دسته هستند. هاله نور در آثار تمدن هند نیز دیده شده است. 
»هاله به شکل شعله های متصاعد از بدن انسان، بر روی سکه ها 
و تندیس های شمال  غربی هندوستان در حدود سده های دوم 
تا سوم میلادی دیده شده است. این نوع هاله که به شکل های 
مختلف به تصویر درآمده، به صورت یکی از جنبه های مختلف بودا 

)بودیساتوا( درآمد« )هال، 1387: 221(. هاله تقدس در ایران، گرد 
سر میترا مشاهده شده که مظهر نور خورشید است و مربوط به 34 
تا 69  پیش از میلاد در نمرود داغ است )گیرشمن، 1370: 67( 
)تصویر10(. هاله نور همچنین در هنر مانوی نیز دیده شده است. 
به نظر می رسد هاله نور از نقاشی بودایی به نقاشی ایرانی و نقاشی 
مانوی راه پیدا کرده باشد. ملیکیان شیروانی سنت تصویرگری 
با قراردادهای  الگوهای ذهنی نقاش ورقه و گلشاه را مرتبط  و 
تصویری ساسانی و آسیای میانه )بودایی  مانوی( می داند. »هاله 
گرد سر، بازوبند زرین، ساز و برگ ترکی، قرارگیری سپرها در 
پیشین  استمرار سنت های  نمایانگر  اسب سواران،  بالاتنه  پشت 
است« )پاکباز، 1391: 56( )تصویر11(. در دنیای اساطیری، نور 
به دور سر موجوداتی حلقه می زند که شایسته نور الهی هستند. 
در هنر ساسانی، نماد افتخار فره در خانواده سلطنتی، به شکل 
فره درخشش  به  احاطه می کند.  را  پادشاهان  نورانی، سر  هاله 
نیروی هورمزد آفریده است که در خدایان، فرمانروایان و پهلوانان 
شکوفا می شود )زمردی، 1388: 388(. شاید اولین نمونه از حضور 
انسان نورانی و هاله نوری اش در نگارگری ایرانی و در نسخه ای از 
رساله خطی منسوب به جالینوس )مربوط به مکتب نگارگری 
سلجوقی( باشد که تمامی شخصیت های موجود در تصویر، دارای 
هاله نورانی هستند. اگر هاله با رنگ زرد یا طلایی تصویر شود، 
نمایان گر خورشید و نور ایزدی است. لازم به ذکر است تجلی هاله 
نورانی تنها خاص اولیا نبود و برای افراد عادی هم به کار برده 
می شد. هاله نور در تصویرگری نقوش هندسی، به صورت شمسه 
درآمد و در معماری نیز به کار رفت )بایرام زاده و احمدی علیایی، 

 .)65 :1395

)URL6( تصویر 8: گاو آپیس، از مقبره خدایان، موزه لوور
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تصویر 9: هلیوس خدای آفتاب، موزاییک رومی، قرن 2 میلادی، تونس 
)URL7(

نقش  سرش،  گرد  بر  نوری  شعاع  با  خورشید  خدای  میترا   :10 تصویر 
)URL8( برجسته تاق بستان، کرمانشاه

تصویر 11: نقاشی دیواری، سر یک ایزد مانوی با هاله ای سرخ، گوشواره بلند 
و دستار ظریف، احتمالاً یک ایزدبانو است. خوچو )موسوی لر، 99:1391(

پرنده
مورد  نگاره  ویژه  به  و  نسخ  این  مهم  ویژگی های  از  یکی 
نگارگری  پیشرفت های  از  یکی  که  است  تزیین  غنای  بحث، 
این دوره به شمار می رود. خلق اشکال درهم تافته با پیچیدگی 
و  گیاهی  برگ  و  شاخ  و  مارپیچ  اسلیمی های  درهم آمیزی  و 
اثر دیده می شود.  نیز نقش حیوانات، به ویژه پرندگان نیز در 
رنگ به کار برده  شده، ارغوانی و تنالیته های روشن روی تیره، 
درخششی خاص به آن بخشیده است. این تلفیق نقش گیاهی 
در  تصویر  به  پرنده ای  که  نگاره  پایین  سمت  در  حیوانی  و 
آمده ، قابل تشخیص است. »در این نسخه حیوانات برای اشاره 

به مضامین مورد نظر استفاده شده است. حیواناتی از جمله 
به  آن ها هستند.  از جمله   .... و  گربه  روباه،  پرنده، خرگوش، 
نظر می رسد نقش پرنده در این تصویر تمثیلی از عشق ورقه 
دوره  در   پرنده   .)Pancaroğlu, 2019: 77( باشد«  گلشاه  و 
داستانی،  موضوع  تأثیر  تحت  مختلف  هنرهای  در  سلجوقی 
در  گرفته است.  قرار  هنرمند  اعتقادی  باورهای  و  اساطیری 
نوع ساده سازی  به  با توجه  پرنده  نقوش  هنر دوره سلجوقی، 
ایجاد  خاصی  زیبایی شناسی  دیگر،  نقوش  با  آن  تلفیق  و 
کرده است. »پرندگان تجلی خدایان و ارواح هستند و در عین 
پرنده  بهشتی. همچنین  یا  و  الهی  موجودات  پیام آوران  حال 
مظهر آزادی، برتری روح بر جسم و با ابدیت، قدرت و پیروزی 
پیوند دارد« )هندی و قاضی زاده، 1391: 48(؛ بنابراین علاوه 
بر حضور پرنده به عنوان نمادی از عشق ورقه و گلشاه، آن را 
می توان با مفاهیمی مانند پیروزی و قدرت در ارتباط دانست؛ 
قدرت گلشاه برای مبارزه در کنار ورقه و ازبین بردن دشمنان 

و پیروزی در این مسیر )تصویر 12 و 13(.

تصویر 12: جزییات اثر، آشکار شدن چهره گلشاه در مقابل ربیع، نقش 
)URL1( پرنده، ورقه و گلشاه، قرن 7 هـ.ق.، کتابخانه توپکاپی استانبول

تصویر 13: بشقاب حکاکی شده، قرن 5 یا 6 هـ.ق.، )هندی، 48:1391(
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اسب
و  داشته است  زیادی  ارزش  مختلف  تمدن های  در  اسب 
و  تاریخی  روایت های  از  بسیاری  در  انسان  همراه  به عنوان 
اسب ها  اکثر  یونانی  اسطوره های  در  دارد.  حضور  اساطیری 
بالدار هستند. در چین، تندیس اسب در بیرون و درون مقبره ها 
نقش نگهبان را در تقابل ارواح خبیثه بر عهده داشته است. در 
به عنوان  اسب  از  اروپایی  و  هند  اقوام  به  مربوط  افسانه های 
در  شده است.  گفته  سخن  باد  و  ماه  آفتاب،  ایزد  ویژه  نشان 
)آورنده  تیشتر  از  صورتی  سفید،  اسب  باستان  ایران  اساطیر 
دین  در  زرتشت  است.  توانمندی  و  مردی  نشان دهنده  آب(، 
یشت در دعاهایش از اهورامزدا در تعبیر قدرت، از اسب یاد 
می کند: »بینایی و شنوایی چون بینایی و شنوایی اسب را به 
وی اعطا کند و قدرتی چون قدرت بازوان و پاهای او را بر وی 
قهرمانان  نیز  ادبیات  در   .)176  :1377 )پورداود،  ببخشاید« 
در بسیاری از صحنه ها همراه با اسب ظاهر می شوند. از بین 
آن ها می توان به رخش، اسب رستم و شبرنگ، اسب سیاوش 
حتی  آن ها  هستند،  عادی  اسب های  از  فراتر  که  کرد  اشاره 
سخن سوار خود را متوجه می شوند و از او مراقبت می کنند 
اهمیت  نمادین و  ارزش گذاری  )تصویر 14(. »رخش در یک 
ایران،  شاه  نجات  و  نیک  راه  در  رستم،  پیروزی های  در  آن 
صاحب فره ایرانی و کیانی است« )آموزگار، 1393 :34(. در 
هنر دوره باستان، تصویر اسب، یکی از نقوشِ تصویر شده است؛ 
اسب  کرد.  اشاره  اسب  لگام  به  می توان  نقوش  این  میان  از 
در دوران هخامنشی تنها در حالت قدم زدن ترسیم شده است 
تصاویر  در  تاخت  و  چهارنعل  یورتمه،  همچون  حالت هایی  و 
دیده نمی شود. در دوره  اشکانیان تجهیزات اسب و سوار تکامل 
بیشتری پیدا کرد و علامت خانوادگی را در این دوره بر اسب 
هخامنشی،  دوره  برخلاف  ساسانی  دوره  در  می کردند.  حک 
بر  فردی  اغلب  و  درآمده  تصویر  به  حالت ها  تمامی  در  اسب 
در  اسب  نقوش  که  مراکزی  مهم ترین  از  است.  سوار  اسب، 
و  رجب  نقش  رستم،  نقش  به  می توان  می شود،  دیده  آنجا 
طاق بستان اشاره کرد )تصویر 15( )طالب پور و پرهام، 1388: 
تعدادی  قبل  دوره های  کتب  و جمع آوری  اسلام  از  پس   .)9
بود.  مانده  محفوظ  افراد  برخی  منازل  در  ساسانی  نسخ  از 
نقاشی های این نسخه ها از آسیب به دور ماندند و در ایام بعد 

الگوی هنروران مسلمان قرار گرفتند. نقش "اسب سوار" نیز 
یکی از بارزترین آن ها و درواقع کهن ترین نقش ایرانی هم به 
شمار می رود. در دوره ساسانی، جنگجویان سواره و شکارهای 
رسمی و نمادین پادشاهان )صحنه شکار خسروپرویز و بهرام 

گور و ...( بر روی اشیا و آثار تجسمی نقشی رایج بود.  

)URL9( تصویر 14: نبرد رستم، نقاشی دیواری پنجیکنت، موزه آرمیتاژ

تصویر 15: پلکان شرقی آپادانا، نمایندگان ملل مختلف، قرن 5-6 ق. م 
)URL10(

گیاه
نقش مایه های گیاهی در نسخه ورقه و گلشاه نزدیکی زیادی 
با نقوش گیاهی مانوی دارد. بررسي و تحقیق درباره نگاره هاي 
موجود در آثار سفالي و فلزي دوره سلجوقیان حاکي از آن است 
که با وجود ممنوعیت هاي تصویري حاکم در آن زمان، نقوش 
نگارگري  بازتولید سنت  که  کرد  به شیوه هایي ظهور  گیاهی 
مانوي محسوب مي شود. این شباهت به ویژه در تصویر گل ها 
هنر  یادآور  طرفی  از  که  مو  درختان  پیچیده  درهم  برگ  و 
ساسانی نیز می باشد، دیده می شود؛ ازجمله نقوش به کاررفته 
در نقاشی های مانوی و نسخه ورقه و گلشاه، می توان به موتیف 
غنچه لوتوس، موتیف تاک یا انگور، گل با گلبرگ های چندلایه 
گیاهان   .)93  :1394 محمودی،  و  )شعبانی  کرد  اشاره   ... و 
تناسب موضوع و  به  این نسخه هستند و گاه  از عناصر مهم 
از گیاهان مختلف استفاده شده است؛ به عنوان نمونه  داستان 
در صحنه خداحافظی ورقه و گلشاه، درخت سرو دیده می شود 
که نماد زندگی است و در سمت راست، بوته گل رز و در سمت 
 Pancaroğlu,( شده است  کشیده  تصویر  به  انار  درخت  چپ 
76 :2019(. همچنین نشان دادن درختان و برگ های سبز و 
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میوه آن ها هم راستا با مفهوم عشق است. در تصویر مورد نظر 
نیز نقش مایه تاک به خوبی قابل مشاهده است که یادآور نقاشی 
مانوی است. تمام پس زمینه تصویر، با نقوش گیاهی پوشانده 
شده است و تصویر آکنده از عناصر تزیینی گیاهی است. نقوش 
نقش  است.  تشخیص  قابل  بحث  مورد  نگاره  در  نیز  اسلیمی 
اسلیمی، نمودار کامل جهان قوسی شکل و کهکشان های مدور 
 .)17 و  )تصویر16   )210  :1394 دالایی،  و  )دادور  است  آن 
اکثر ظروف زرین  نقوشي است که در  از  تاک  یا  انگور  نقش 
موزه  بشقاب  در  به چشم مي خورد.  دوره ساساني  و سیمین 
این  گرفته است.  فرا  را  تاک سطح ظرف  شاخه هاي  کلیولند، 
صحنه درحقیقت آناهیتا، الهه زن در ایران باستان را به تصویر 
مي کشد که به تقلید از سبک جشن پیروزي دیونیزوس یوناني  
رومي اجرا شده است )تصویر 18( )شهبازی و دیگران، 1397: 
246(. انگور نماد خون، نیروي اصلي حیات و نیروي زندگاني 
است )یاحقي، 1369: 107(. می توان گفت قراردادن گلشاه در 
چنین فضایی و در کنار نمادهایی که مبین زندگی، خون و 
حیات هستند، وجه قدرت و زندگی بخشیدن گلشاه را تقویت  
کرده است. جدول شماره 1 به طور خلاصه نتایج حاصل از این 

تحلیل را نشان می دهد.

تصویر 16: جزییات اثر، آشکار شدن چهره گلشاه در مقابل ربیع، نقش 
استانبول  توپکاپی  کتابخانه  هـ.ق.،   7 قرن  گلشاه،  و  ورقه  پیچدار،  تاک 

)URL1(

تصویر 17: جزییات از نگاره های تورفان )شعبانی و محمودی، 93:1394(

کلیولند  مجموعه  انگور،  و  تاک  و  آناهیتا  نقش  با  بشقاب   :18 تصویر 
)URL11(

جدول 1: تحلیل آیکونولوژیک نگاره آشکارشدن چهره گلشاه در مقابل ربیع )نگارندگان، 1400(
تفسیر شمایل شناسانهتحلیل شمایل نگارانهتوصیف پیشاشمایل نگارانهجزییات تصویر

چهره ای زنانه با چشمانی ظریف 
و دهانی تنگ، گیسوان آویزان، با 
سربند تزیینی، موهایی که شبیه 

ریش از چهره جدا شده است.
نام گلشاه بالای سر زن

چهره سنخ مغولی و 
رنگ گذاری تخت

زن )گلشاه( عاشق ورقه است.
تغییر چهره با ریش

زن بدل پوش می شود تا بتواند کارهای 
مردانه کند؛ مانند رفتن به میدان جنگ. 
گلشاه با پوشیدن ریش، خود را به میدان 

جنگ می رساند.

پیکری سوار بر اسب و نیزه در دست 
در پس زمینه ای آکنده از تزیینات

گلشاه سوار بر اسب و آماده 
جنگ است و نمایشی از سوار 

قهرمان.

زن جنگجو را نشان  می دهد: جنگ گلشاه 
با ربیع و کشتن ربیع که ورقه را به اسیری 

گرفته بود، کشتی گرفتن با دشمنان و 
نیزه پرتاب کردن در جنگ، از اقدامات 

جنگجویانه اوست.
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فرم دایره ای شکل بر گرد سر به رنگ 
زرد یا طلایی

نمایانگر خورشید و نور که 
در تمدن های باستانی دیده 

شده است.

هاله نور نمایان گر تقدس و عبادت 
خورشید، نماد فره شاهی و در ارتباط با 
فرم دایره بالای سر است؛ همچنین رنگ 
زرد نماد روشنایی خورشید و نور ایزدی 

است.

پرنده به رنگ صورتی به صورت 
تک رنگ و بدون سایه روشن در میان 

خطوط تزیینی

پرنده در کنار گلشاه، به صورت 
تخت و بدون پرسپکتیو و 

به-صورت نمادین نشان داده 
شده و توسط نقوش اسلیمی 

احاطه شده است.

پرنده نماد پیروزی، آزادی، عشق؛ قراردادن 
پرنده در این نگاره می تواند آن را با مفهوم 

عشق و پیروزی گلشاه مرتبط کند.

اسب با رنگ روشن به حالت نیمرخ 
همراه با تزیینات و سربند

اسب به صورت تخت و 
تک-رنگ نقاشی شده و در 

حالت جنگ است و همراهی با 
قهرمان را نشان می دهد

اسب، نماد قدرت و نماد خورشید؛ اهمیت 
همراهی اسب با قهرمانان یکی از عناصر 

داستان های قهرمانی مانند رستم، سیاوش 
و ... است؛ در اینجا نیز گلشاه همچون 
قهرمانی سوار بر اسب ظاهر شده است.

گیاه انگور به رنگ صورتی روشن
گیاه تاک یا انگور یادآور نقاشی 
مانوی، نقش های درهم پیچیده 

گیاهی در قالب اسلیمی

انگور نماد خون و نیروی حیات، یادآور 
آناهیتا الهه زن ایران باستان؛ همچنین 

نقوش اسلیمی در هم تافته در هنر 
اسلامی، نمایان گر جهان قوسی و 

کهکشان های مدور است.

نتیجه گیری
آشکارشدن  و  گلشاه  "مبدل پوشی  نگاره  نوشتار،  این  در 
چهره او در مقابل ربیع، دشمن ورقه" مورد بررسی قرار گرفت 
نگاره  خوانش  پانوفسکی،  اروین  آیکونولوژی  الگوی  طبق  تا 
لایه های  طریق  این  از  و  شود  انجام  آن  سه گانه   مراحل  در 
برای  رویکردی  آیکونولوژی  شوند.  شناسایی  اثر  معنایی 
دست یابی به محتوا و معنای اثر هنری است. در سطح توصیف 
توجه  مورد  نگاره  تصویری  عناصر  و  فرم  پیشاشمایل نگارانه، 
نحوه  استفاده،  مورد  رنگ های  جمله  از  مواردی  گرفت.  قرار 
قرارگیری عناصر و پیکره ها و .... در سطح تحلیل شمایل نگارانه 
انجام شد.  شناسایی شخصیت های داستان و روایت داستانی 
در  بینامتنی  روابط  و  قراردادهای سبکی  همچنین شناسایی 
معانی  و  نشانه ها  در سطح سوم،  گرفت.  قرار  توجه  مورد  اثر 
پنهان هرکدام آشکار  تا معنای  قرار گرفت  توجه  آن ها مورد 
شود. در این مرحله به بدل پوشی گلشاه، نقش زن جنگجو و 
ارتباط آن با گلشاه، هاله نور، نقش نمادین گیاهانی مانند میوه 
انگور، پرندگان در نگاره و جانورانی مانند اسب پرداخته شد. 

بدل پوشی قهرمان به گلشاه امکان واردشدن در میدان مبارزه 
از زن جنگجو را نشان داد. گیاهانی مانند  را داد و تصویری 
تاک علاوه بر حضور در اسطوره های ایران باستان و هنر مانوی، 
در این نگاره نیز بر ارتباط با حیات و زندگی تأکید می کند. 
هاله نور که در تمامی نگاره های این نسخه به چشم می خورد، 
نمادی از تقدس و نور ایزدی است که اغلب برای افراد خاص 
تصویر می شد و گلشاه به عنوان قهرمان زن نیز به آن مرتبط 
و  آزادی  نماد  که  پرندگان  مانند  حیواناتی  درنهایت  و  است 
عشق هستند و اسب که مرکب بسیاری از پهلوانان در طول 
گلشاه،  تصویر  نمایش  در  نگاره  این  ویژگی  بوده است.  تاریخ 
زیست  اوست.  قهرمانی  و  جنگجویی  وجه  به تصویرکشیدن 
بدل پوشی  به  مجبور  را  او  مردسالار،  جامعه  یک  در  گلشاه 
می کند تا وارد میدان مبارزه شود. او برای رسیدن به ورقه از 
هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. گلشاه در نقش عاشقی کنشگر 
کشتی  می گیرد،  دست  به  نیزه  می شود؛  مبارزه  میدان  وارد 
می گیرد و ربیع، دشمن اصلی ورقه را با نیزه می کشد و ورقه 
را آزاد می کند. کنش هایی که گلشاه از خود نشان داده، ابتکار 
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و  آرمانی  و هنرمند در تصویرگری یک زن  و خلاقیت شاعر 
عاشق است که به دنبال معشوق خود است و برای رسیدن به 

او از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.
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1- Oya Pancaroğlu
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3- Pre-iconographical description
4- Iconographical analysis
5- Iconological interpretation
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9- Bodleian Library
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Abstract 
The illustrated version of the epic Varqa wa Golshāh is one of the prominent examples of Seljuk miniature paint-
ing (1037–1194). This poem, written by Ayyuqi, a 10th-century Persian poet, is the story of the love between a 
youth named Varqa and a maiden, Golshah. This epic as a manuscript was illustrated by Mohammad Momen 
Khoei to portray the important role of the Golshah’s character in advancing the story. Golshah’s important actions 
include facing off in order to enter the battlefield and fighting against Varqa’s enemies. In this research, the ques-
tion is how to analyze and interpret Golshah’s role in the painting of “Golshah disguised as a man and exposing 
her face in front of the kidnapper Rabi” from the iconological point of view. The aim is to read the painting by 
an iconological method that was theorized by Ervin Panofsky, who is an important philosopher of 20th century. 
He has identified three stages for an iconological analysis including pre-iconographic description, iconographical 
analysis, and iconographical level. This research has been carried out based on the analytical-descriptive method 
by using library and written resources to investigate the characteristics of Golshah’s portrait in the specific above-
mentioned painting. The results of this study show that the image of Golshah in this version is a kind of ideal im-
age of a female hero that is rare in Persian painting sources. The image of Golshah has challenged the social and 
cultural standard of the Seljuk time, due to showing female courage and taking actions on the battlefield as the 
ideal image of a female hero. 
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